کثرت مداری ايرانی
اسماعيل نوری علا


عنوان اين مقاله از چهار واژهء کثرت، مدار، مداری، و ايرانی ساخته شده است که در ترکيب خود می کوشند مفهومی يگانه را القاء کنند. و منِ نويسندهء اين مقاله بر اين باورم که تا به اين اجزاء بصورت يکی يکی نپردازیم معنای آن «مفهوم يگانه» روشن نخواهد شد. پس اجازه دهيد از همين روش - که برای من هم ادای مقصود را آسان تر می کند - استفاده شود.
1. کثرت


این واژه را مترجمين در مقابل واژهء «پلورال» (plural) فرنگی گذاشته اند. در زبان فرنگی تعريف اين مفهوم حدوداً چنين است: «the adjective of an entity containing several diverse elements» (صفت پديده ای که شامل اجزاء متعدد و متنوع باشد). اما فرهنگ های فارسی (که اغلب بجای تعريف معنائی واژه ها معادل هاشان را ارائه می دهند) واژهء «کثرت» را در معنای «تعدد» بيان می کنند: 


دهخدا: بسیاری، فراوانی، افزونی، زیادتی.


آنندراج: انبوهی مردم


ناظم الاطباء: بسیاری . مقابل وحدت ، یگانگی .


غیاث اللغات: (مجازاً، بمعنیِ) به انبوه نشستن مردم


و چند مثال:



ترجمهء تاریخ یمینی: به کثرت لشکر و وفور مال مغرور شد و سپاه بسیار فراهم آورد. 


(ص 232). (يا) چون بر کثرت انصار اسلام اطلاع یافت دریایی دید از لشکر که موج 


می زند. (ص 409).
حال آنکه، در مقايسه با تعريف واژهء «پلورال»، علاوه بر معنای «تعدد» (بسیاری، فراوانی، افزونی، زیادتی) لزوماً نمی توان معنای «تنوع» را هم از واژهء «کثرت» استخراج کرد. 

می خواهم بگويم که اگر قصد آن باشد که به معنای فرنگی واژهء «پلورال» توجه کرده و آن را به «کثير» و «کثرت» برگردانيم بايد جنبهء «تنوع در کثرت» را هم در آن ملحوظ بداريم.

2. مدار 


دهخدا می گويد: مدار يعنی «جای گشتن» (مثلاً در کتاب دستورالاخوان)؛ جای دور زدن يا گردش (مثباً در دو فرهنگ غیاث اللغات و آنندراج )؛ موضع دَوَران (مثلاً در متن اللغة) و جای گردگردی و دور زدن بر محور چیزی. و از حافظ مثال می آورد که: «اندیشه از محیط فنا نیست هر که را / بر نقطهء دهان تو باشد مدار عمر». (يعنی کسی که عمرش بر مداری بر گرد نقطهء دهان تو می گردد باکی از مردن ندارد!). و يا: « ای روی ماه منظر تو نوبهار حُسن/ خال و خط تو «مرکز» حُسن و «مدارِ» حُسن!»


پس مفهوم مدار مستلزم قائل بودن به وجود نقطه ای مرکزی هم هست: «کره زمين بر مدار خورشيد می گردد». 


نمونه های اندکی از استفادهأ ترکيبی اين واژه نيز در فارسی وجود دارد: «شريعت - مدار» يعنی کسی که فکر و ذکر و کردار و گفتارش بر مدار شريعت شکل می گيرد و عرضه می شود؛ همانگونه که «سیاست - مدار» کسی است که بيش از هر کار به سياست می پردازد. 
3. مداری 


من اين «پسوند» را در اغلب موارد (و بخصوص در علوم سياسی و اجتماعی) معادل پسوند فرنگی «ایسم» می دانم و آن را به «گرائی» ترجمه نمی کنم. چرا که در واژه هائی که به ایسم ختم می شوند نظر به داشتن «گرايش» به چيزی و کسی و جائی نيست بلکه به معنای فکری است که «بر مدار یک اسم» می گردد. 


بدينسان، مثلاً، ناسيونالیسم هم به معنی ملی مداری (يا ملت مداری) است و نه «ملی گرائی» و، به همين سياق، سکولاريسم را هم (اگر حتماً بخواهيم به فارسی برگردانيم) به «گيتی مداری» ترجمه می کنم که بر «گيتی» اش زمان و تغيير می گذرد و آن را «فانی» می سازد و نمی تواند همچون امور الاهی «باقی» و «تغييرناپدير» باشد.
4. کثرت مداری

همانگونه که از شکل اش پيدا است، اين واژهء ترکیبی (اسم+پسوند) می تواند به معنی چرخيدن و گشتن و متمرکز شدن بر مدار «کثرت» (يا تعدد متنوع) باشد و، به گمان من، با در نظر گرفتن دو شرط تنوع و تعدد می تواند در برابر واژهء مرکب «پلوراليسم» بنشيند.


در علوم سياسی و اجتماعی «پلوراليسم» تعريف مشخصی دارد: فکر کردن و متمرکز شدن بر وجود کثرت در جوامع يا «کثرت شناسی جامعه ها»؛ که شامل شناخت تنوع در بين گروه های احتماعی هم می شود و همهء مطالعات و برنامه ريزی ها و مهندسی های اجتماعی، و نيز مکاتب مختلف سياسی و اجتماعی، را در سايهء خود می گیرد.


در نتيجه، و از اين منظر که بنگريم، ناسيونالیسم (ملت مداری)، يا سکولاريسم (گيتی مداری) يا دموکراسی (به هر معنا که بگیريم) را هم می توان از لوازم و زير مجموعه های «کثرت مداری» دانست؛ يا آنها را با لحاظ کردن ملاحظات ناشی از کثرت مداری مطالعه کرد و به کار برد؛ چرا که بدون عنايت به مسئله کثرت (تعدد و تنوع) در يک سیستم اجتماعی، نه ملت و ملت مداری، نه سکولاريسم (گيتی مداری) و نه دموکراسی، معنای واقعی خود را پيدا می کنند. يعنی، و مثلاً:

- ما به اين خاطر به سکولاريسم (جدا کردن نهاد دين [يا مذهب] و ايدئولوژی، از نهادهای حکومتی [يا قوای سه گانه]) احتياج داريم که نمی خواهيم «قدرت» در دست يک گروه از «صدها گروه گوناگون عقيدتی» متمرکز شود و آن تک گروه بتواند، از طريق بکار گرفتن اين قدرت، ارزش ها و عقايد و معيارهای خود را بر ديگر گروه هائی که دارای قدرت نيستند تحميل کند.

- يا دموکراسی تنها زمانی میسر می شود که به تعدد و تنوع گروه ها توجه شده و تمهيدات لازم برای تساوی حقوق آنها در هر زمينه، و با توجه به ويژگی های يکايک آنان در نظر گرفته شده باشد.


- همچنين است مفهوم های «ملت» و «ملت مداری»؛ يعنی واژه هائی که شامل انواع گروه های قوميتی، فرهنگی، زبانی و مذهبی می شوند و با پذيرش تعدد و تنوع قوميتی، فرهنگی، زبانی و مذهبی، همه را در خود مستحيل می سازند و راه را بر وصول به «وحدت در کثرت» باز می کنند.


اينگونه است که پذيرش «کثرت مداری» آغاز کشف ضرورت «ملت مداری» و «سکولاريسم» و «دموکراسی» بوده و اين همه را در يک ساختار منسجم نظری و عملی گرد هم می آورد.

5. ايرانی


هستند کسانی که تصور می کنند چون مکاتب مختلف فکری و علمی جنبه ای «جهان گستر» يا «جهان شمول» (universal) دارند، نمی توان پذيرفت که هر مکتب فکری معين در همهء جوامع و کشورهای دنيا به يک صورت ساخته شده و عمل می کنند.

اما تجربهء بشری نشان داده است که يک جامعهء دموکرات عيناً شبيه جامعهء دموکرات ديگری نيست؛ يا هيچ سکولاريسمی در يک جامعه، مشابه سکولاريسم بکار گرفته شده در جوامع ديگر نيست؛ و ترکیب هيچ ملتی هم با ترکیب ملتی ديگر همسانی ندارد.

بنا بر اين، ما ايرانی ها هم بايد برای همهء اينگونه مکاتب به «مدل ايرانی» آنها فکر کرده و يا مفهوم عام از هر مکتبی را به مفهومی خاص و «محلی» مبدل سازيم تا کارائی و تانوائی تحقق آن تضمين شده باشد.


شايد اين روش را «متوطن» کردن نام داد. هر مکتب و مذهبی در جوامع مختلف بصور گوناگونی رنگ محلی گرفته و «متوطن» می شود؛ همانگونه که در معماری هم گنبد ايرانی و عربی و هندی با هم فرق دارند. 

5. کثرت مداری ايرانی


طبق قراردادهای بين المللی حاکم بر جهان امروز، ايران يک «سرزمين» خاص، يک «کشور» با «مرز»های شناخته شده از جانب کشورهای ديگر است و هرکس هم که در درون مرزهاي آن زندگی کند و تبعهء آن محسوب شود جزئی از يک کل واقعی است که «ملت» نام دارد. يعنی هر ملتی صاحب سرزمينی است که با مرزهایش از بقيه مساحت گره زمين مشخص شده و کشور خوانده می شود. 

آشکار است که هر ملت از گروه های مختلفی - از لحاظ قومیت و فرهنگ و زبان و مذهب و عقيده - تشکيل شده است و لذا واجد «کثرت» (تعدد و تنوع) اجزائی است که در عين کثرت بايد بر اساس يک قانون، يک منافع مشترک، و يک سلسله نهادهای همگانی و ملی (ملتی) در کنار هم همزيستی داشته و جامعه خود را به آزادی و آبادی برسانند.


بدينسان، در رابطه با کشوری به نام ايران، «کثرت مداری» هم بايد متوجه وجود تعدد و تنوع گروه های اجتماعی تشکيل دهندهء مفهوم واحدهء «ملت ايران» باشد. يعنی ما، برای سعادت و آزادی «ملت ايران»، بايد به تعدد و تنوع گروه های متشکلهء آن توجه کنيم و قراردادها و قوانين و نهادهای کشور خود را طوری بسازيم که توجه اصلی خود را بر اين تنوع و تعدد گروه های ملت ايران معطوف بدارد.

اين نکته بدان معنا است که «دموکراسی» هم بايد به «دموکراسی ايرانی» تبديل شود؛ و  «سکولاريسم ايرانی» هم بايد با الهام از الزامات عام سکولاريسم اما تطبيق شده با شرايط کثرت مدار جامعه ايران بوجود آيد؛ و «ملت مداری ايرانی» نيز بايد آنگونه متوجه تنوع و تعدد گروه های تشکيل دهندهء «ملت ايران» باشد که ساختار حقوقی «ملت واحدهء ايران» را (که از جانب جامعهء جهانی شناخته شده) به مخاطره نياندازد.

6. ويژگی های متعدد و متنوع  ايران و ايرانی


- «سرزمین ايران»، با وسعت عظيمی که دارد، از منطقهء معتدله به سوی منطقهء حاره کشيده شده است. قسمت هائی از آن کوهستانی و قسمت هائی نيز هموار و دشت آجين و کويری اند. شمال اش، در زير پای بحر خزر منطقهء معتدله قرار دارد و جنوب اش بر تمام سواحل بالائی خليج فارس سوخته در حرارت نشسته است. پس ايران سرزمينی سرشار از تنوع و تعدد پديده های طبيعی و جغرافيائی است.

- «ملت ايران» نيز از تيره ها، اقوام، با رنگ پوست ها و ويژگی های فيزيکی مختلف بوجود آمده است. در شمال شرقی اش چهره های آسیائی و در جنوب غربی اش اندام های استوائی براحتی از هم متمايز می شوند. ترکمان و مازندی و گيلک و آذری و ترک و کرد و لر و خوزی و بلوچ و سیستانی و بختياری و... در کنار هم، با حفظ تعدد و تنوع شان، با نام ملت واحد ايران زندگی می کنند. 

- «فرهنگ ايران»، از لباس پوشيدن، تا سخن گفتن، تا هنر آفريدن، تا خداباوری يا ناباوری، تا فرهنگ شناسی نيز متعدد و متنوع است اما در عين حال يک فرهنگ منحصر بفرد «متکثر» را به نمايش می گذارد.

- «تاريخ ايران» نيز در هر گوشه از اين سرزمين ويژگی های خود را دارد و نشان از سرگذشت متکثر مردمانی دارد که اکنون مفهوم «ملت ايران» را می سازند.


اينگونه است که می توان به ضرس قاطع گفت که چنين تنوع و تعدد (يا کثرتِ) کم نظيری حکم می کند تا همهء تصميم ها و برنامه ريزی های «کشوری» بصورتی کثرت مدار شکل گيرند آنگونه که هر اقدامی وجود اين تنوع رنگارنگ و متعدد را تصديق کند.

در عالم سیاست و مديريت يک کشور اين «روش کثرت مدار» را با نام «عدم تمرکز برای حفظ يکپارچگی کشور» می شناسيم که از طريق آن «خودگردانی» هر بخش از کشور ممکن می شود.
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